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ز  در دنیای امرو
بزرگ ترین عامل 

ایجادکنندۀ فقر نه 
کمبود درآمد بلکه 
یع ناعادلانۀ آن  توز

ین  است. طبق مواز
علمی تقسیم درآمد 

در یک کشور باید 
به نحوی باشد که 

سهم بیشتری از 
مردم در »طبقۀ 
متوسط« جای 

بگیرند.

گر به محو مصادیقی  بنابراین با وجود تفاوت های نظری موجود در حوزۀ عدالت ا
بر آن ها متفق هستیم،  که در هر نظریۀ عدالتی محکوم هستند و ما  یم  بپرداز

جامعه ای عادلانه تر و متناسب با هر نظریۀ عدالت خواهیم داشت.
یکی از مصادیق مورداتفاق همگانی لزوم مبارزه با فقر به خصوص فقر مطلق 
یف است. همان گونه که برخی از  است؛ اما این مشکل ناشی از تفاوت در تعار
محققان نشان داده اند، تعریف صریح و علمی از فقر که توافق عمومی دربارۀ آن 
که فقر به طور اجتناب ناپذیری یک مفهوم  وجود داشته باشد، موجود نیست؛ چرا
اجتماعی سیاسی و درعین حال اقتصادی است که به زمان و مکان وابستگی 
جدی دارد. البته فقر مطلق در تعریف ابهام کمتری دارد؛ زیرا معیار آن موضوعی 
گرفته  شکل  معاش  حداقل  پایۀ  بر  که  است  علمی  تعریف  متضمن  و  عینی 
است و منظور از حداقل معاش، حداقل نیازهایی است که برای حفظ زندگی 

یا زنده مانی لازم است.
به طبع در هر برداشتی از عدالت تأمین نیازهای زندگان برای حفظ حیات آن ها 
که در این سرا  ی است و به قول شیخ ابوالحسن خرقانی: »هرکس  لازم و ضرور
ی تعالی به جان  درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چه آن کس که به درگاه بار
ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.« از همین روست که مبارزه با فقرمطلق 
به عنوان یکی از اولویت های اصیل نزد کسانی پذیرفته می شود که در مقام محقق 
که فقرمطلق حداقل های لازم برای زنده مانی افراد را در  کردن عدالت هستند؛ چرا
ک و حداقل مسکن و سرپناهی  ک، حداقل پوشا نظر می گیرد؛ یعنی حداقل خورا
که می تواند جان یک انسان را حفظ و او را به ادامۀ حیات قادر کند؛ بنابراین رفع 
فقر مطلق به معنای تضمین حداقل های زندگی برای تمام افراد، یک گام مثبت 
به سمت  تحقق عدالت است. باید توجه داشت که مبارزه با فقر مطلق صرفاً گام 

اولیه برای تحقق عدالت اقتصادی است.
کنون باید دید گام های بعدی در تحقق عدالت اقتصادی چیست؟ به خصوص  ا
یع  اینکه در دنیای امروز بزرگ ترین عامل ایجادکنندۀ فقر نه کمبود درآمد بلکه توز

ناعادلانۀ آن است. 
سهم  که  باشد  به نحوی  باید  کشور  یک  در  درآمد  تقسیم  علمی  موازین  طبق 
بیشتری از مردم در طبقه متوسط جای بگیرند. در یک جامعۀ متعادل شمار 
ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است؛ زیرا وجود گروه های بسیار پردرآمد 

یع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یا بسیار کم درآمد نشان دهندۀ توز
یع  گفت با توجه به ادبیات متعارف و نظریه های موجود در توز در توشیح باید 
درآمد در اقتصاد اسلامی می توان جوامع را به طبقات مختلف درآمدی و رفاهی 
تقسیم کرد. در یک تقسیم بندی کلی افراد از حیث تأمین معاش در پنج دستۀ 
است.  ی«  »نادار به معنای  مسکنت  طبقه،  پایین ترین  در  می گیرند:  قرار  کلی 
مسکین در این تعریف فردی است که توان یا امکان کسب درآمد برای گذران 


